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آیات نور

سوره الرحمن )6(

مراد از میزان چیست؟

»و الســماء رفعها و...« در صورتی که 
مراد از کلمه »ســماء« جهت بلندی و 
بالا باشــد، معنای رفع آن عبارت می 
شود از این که سماء را در اصل بلند و 
بالا آفرید، نه ایــن که بعد از خلقت آن 
را بلند کــرد و به بالا بــرد و در صورتی 
که مــراد از آن خود بالا نباشــد، بلکه 
اجرامی باشــد که در جهــت بالا قرار 
دارند، آن وقت معنای رفع آن، تقدیر 
محل هــای آن ها خواهد بــود. به هر 
تقدیر چه آن باشد و چه این، منظور از 
رفع، رفع حسی است نه معنوی. اگر 
منظور از رفع ســماء، منازل ملائکه و 
مصادر امــر الهــی و از آن جمله وحی 
بوده باشد، در این صورت مراد از رفع، 
رفع معنوی خواهد بود، البته ممکن 
اســت منظور از رفع را اعم از حسی و 

معنوی بگیریم.
و اما این که فرمود: »و وضع المیزان« 
مراد از میزان همان چیزی اســت که 
به وسیله آن هر چیزی را می سنجند 
و انــدازه گیری می کننــد. اعم از این 
که میزان برای عقیده باشــد یا فعل یا 
قول. از ظاهر آن بر می آید که منظور 
از آن هر چیزی اســت که به وسیله آن 
حق از باطل و راســت از دروغ و عدل 
از ظلم و فضیلــت از رذیلت تمیز داده 
شود، چون شــأن رسول)ص( همین 
است که از ناحیه پروردگارش چنین 
میزانی بیاورد. بعضی گفته اند مراد 
از میزان، عدالت است و بعضی دیگر 
گفته اند مراد همین ترازوی معمولی 
اســت. ولــی معنــای اول وســیع تر و 
تفسیر المیزان عمومی تر است.�

او...
مهرداد فرزامی فر

 
گاه باید گم شد

و در این مدت تعیین شده در تنهایی
»خود« را یافت

نه »خود« آمد تنها
نه »من« گم شده ای...

همه »او« بود که در خلوت تنهایی من 
گم شده بود

اندکی صبر

گتی ایمیج| تاکسی های برقی روی رود سن، پاریسسولنت نیوز|  پرورش دهنده سیب زمینی قرمز و محصولاتش، بنگلادش رویترز|   دانشمندی در حال بررسی آلاینده های گدازه های مذاب، هاوایی  

دنیا به روایت تصویر

انصاف بیمار و نجابت دکتر

 مشــتری پر و پا قرص ســیب گلشــاهی انجیری ما 
بود. هر شــب می‌آمــد جلوی مغــازه، موتــورش را 
می‌گذاشت کنار دیوار و با روی خوش وارد می‌شد. 
بعد از شــوخی و خنده و احوال‌پرســی کمی سیب 
می‌خرید و می‌رفت. یک شب دکتر آمد توی مغازه 
و گفت کــه دو کیلو ســیب برایش بکشــم. دســت 
کرد تــوی جیب اش تا پــول در بیاورد. یک مشــت 
پول خرد درآورد و گذاشــت روی پله تــرازو تا با هم 
بشمریم‌شان. هر دو چشم‌هایمان گرد شد. میان 

یک مشت پول خرد فقط دو- سه تا سکه پیدا می‌شد و بقیه در نوشابه‌های لیموناد بود!
من ناراحت شــدم. او اما فقط خندید و سرش را به راست و چپ تکان داد و زل زد توی 
صورتم. لبخند هنوز روی لب‌هایش بود. گفتم: »دکتر! دیگه مریض‌هات شــورش رو 
درآوردن.« دکتر گفت: »خودتو ناراحت نکن. حتما ندارند دیگه بنده خداها!« گفتم: 
»بنده خدا؟ بنده خدا که این‌قدر بی انصاف نمی‌شه.« می‌دانستم هر از گاهی بعضی 
از افرادی که به دکتر مراجعه می‌کنند به جای ســکه، درِ نوشــابه‌های لیموناد را توی 
قوطی روی میز دکتر می‌ریختند. آن‌ها خیال‌شــان راحت بود که دکتر با نجابتی که 
داشــت هیچ وقت آن‌ها را نگاه نمی‌کند و وقتی قرار است پول ویزیت به وسیله مریض 
توی قوطی ریخته شود، دکتر رویش را به طرف دیگری بر می‌گرداند. برای همین هم 
با انداختن این درِ نوشــابه ها فقط صدای افتادن سکه را تولید می‌کردند و می‌رفتند 
بیرون. به همین خاطر هم بیشتر روزها چندتایی از این درِ نوشابه‌ها توی جیب دکتر 
پیدا می‌شــد، اما آن روز تعداد درِ لیمونادها بیشتر از سکه‌ها بود و دکتر نتوانست پول 

سیب‌هایی را که از من خریده بود، بدهد...
برگرفته از کتاب »فریاد در تاکستان« �
نوشته محمد خسروی راد

* با خبر شــدیم یکــی از خوانندگان 
هر روزه و از طرفداران زندگی سلام، 
مرحــوم راعی بــه رحمت خــدا رفته 
اســت. در این شــب و روزهــای عزیز 
برای ایشــان و تمامی درگذشــتگان 
طلب آمرزش و فاتحه ای نثار روحشان 

می کنیم.
* پرونــده هــای مجهول ســر کاریه؟ 
این همه داســتان تعریف می کنین و 

آخرش میگین تکذیب شده!
ویژگــی مشــترک تمــام  ماوشــما: 
موضوعات پارانرمال این است که در 
عین حال که شاهدان زیادی برای آن 
ها وجود دارد توسط دولت ها تکذیب 
می شوند. برای همین اسم این بخش 
را »پرونده های مجهول« گذاشــتیم. 
چون ماهیت آن هــا کماکان نامعلوم 
است. نه می توان آن ها را به کل رد نه 

می توان تایید کرد. 
* خدا وکیلی وجدان داشته باش، تو 
مسابقه چی میگه، ببین دو تا جمله ای 
که من فرستادم قشنگن یا این ها که 
چاپ کردین؟ شــما نوبتی شهرها رو 

چاپ می کنید؟ مرا قانع کنید! 
ولی فرهادیان، بجنورد �

ما و شــما: به جز نمک پیام ها و روش 
صحیح شــرکت در مســابقه، ما روند 
دیگری برای انتخــاب آن ها نداریم. 
پیامک های شما با قالب مسابقه »چی 

شده« نوشته شده بود، نه دیالوگ. 
* محمد سام عزیزم تولدت مبارک. 

از طرف خواهر، مادر و پدرت � 
سیامک کاووسی �

* ‏بعضی وقت ها هم هست که فکر می 
کنیم دلمون گرفته ولی در واقع فقط 
محمد جواد سلیمی پول نداریم! �

* مطلب باغ هــای ایرانی جالب بود. 
خدا پول بدهــد تا برویم همــه این ها 
را از نزدیک ببینیم، به جای تماشای 

عکس های شان!
* پیــام آبــی امــروز: بــرای شســتن 
ســبزیجات و میــوه ها لازم نیســت آن 
ها را زیر فشــار قوی آب بگیریم و برگ 
جعفری و دانه انگور را تک تک بشوییم!

* عذرخواهــی خیلــی عالیــه! ولــی 
عذرخواهی بــه درد اونــی می خوره 
که توی خیابون بهش می خوری! نه 
وقتی که با بعضی کارها زندگی طرف 
رو به سرزمین فنا بفرستی و بگی عذر 
محمد خودکامه خواهم! �

داستانک، ترسانک، سوتی، شعر،  عکس و  هر ایده بامزه و جالب خود را به 
پیامک 2000999 یا شماره 9018374184 در پیام رسان ایتا بفرستید. 

حدیث روز 

پیامبــر اکــرم)ص(: هــر کــس روزه 
داری را ســیر کند، خداوند از حوض 
)کوثر( من شــربتی نصیب او خواهد 
کرد که پس از آن هرگز تشــنه نشود.
بحار الانوار �

ذکر روز شنبه
صد مرتبه »یا رب العالمین«

همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود � دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم

بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ � وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم

زندگی بزرگان

تفأل

بریده ها

ما و شما

داستانک 

غم ما از مشکل دیگران

زومآ ار ادص زد.  ملعم مسا شناد 
اپی هتخت تفر. لعمم  زومآ  شناد 
گفــت: »رعش بنــی مدآ ار ناوخب.« 
شناد زومآ ورشع کــرد: »بنــی مدآ 

اضعای یکدیگردن
 که رد رفآینش ز یک دنرهوگ

 وچ وضعی هب درد دروآ راگزور
 رگد اهوضع ار دنامن رارق« 

هب این‌جا که رســید فقوتم دش. ملعم 
تفگ: »بقیــهشا‌ ار ناوخب!« شناد 
زومآ تفگ: »یــادم نمی‌آیــد.« ملعم 
تفگ: »یعنی چــی؟ این رعش هداس ار 

مه اوتننستی ظفح کنی؟!«
 شناد زومآ تفگ: »آخــه مشــکلی 
متشاد. مردام مریــض تسا و هشوگ 
هناخ هداتفا، مردپ تخس کار می‌کند 
اما راخمج نامرد تسلااب، نم بایــد 
هــم کارهــای هناخ ار ماجنا مهدب 
و هــم اوهی رهاوخ و برادرهایــم ار 
هتشاد مشاب، ببخشید.« ملعم تفگ: 
»ببخشید! همین؟! مشکل رادی که 
رادی، بایــد رعش ور ظفح می‌کردی. 
مشکلات وت هب نم وبرمط نمیشه!« رد 

این هظحل شناد زومآ تفگ: 
»وت کز تنحم دیگران بی غمی...

کیف گران قیمت یا مرگ؟

دیلی میل- »جرالد کوتلینــگ« مرد جوان 
آمریکایی، در مقابله با دزدان مســلح که می 
خواســتند کیــف اش را بزنند، حاضر نشــد 
کیف گران قیمت اش را به آن ها بدهد حتی 
اگــر به قیمــت  جانــش تمــام شــود! او برای 
کیــف 1700 دلاری برنــدش ، چندین ماه 
پول هایش را پس انداز کرده بود و به شــدت 

عاشق کیف اش بود، برای همین وقتی دزدها از او خواستند کیف اش را بدهد، حاضر 
بود جانش را از دســت بدهد اما کیف محبوبش را هرگــز! در نهایت بعد از چند دقیقه 

کشمکش، دزدها فراری شدند.

بازنشستگی رکورددار اهدای خون

تلگراف- جیمز هریسون، پیرمرد 81 ساله 
استرالیایی که حدود  60 سال، هفته ای یک 
بار یا یک هفته در میان خــون اهدا می کرد، 
اعلام بازنشســتگی کرد. او که این روز را غم 
انگیز توصیف کرده اســت، با اهدای خونش 
توانســته بود جــان دو میلیــون و 400 هزار 
نوزاد را نجات دهــد. در دهه 1960 از آقای 

هریسون خواسته شد تا خون اهدا کند، چون دانشمندان کشف کرده بودند نوع خون 
او می تواند به جلوگیری از بیماری کم خونی شدید نوزادان که ممکن بود کشنده باشد، 

کمک کند. هریسون تا امروز 1173 بار خون داده است.

عاقبت عمل نکردن به قول

آدیتی ســنترال- اعتراضی کــه مردم یک 
بــه عملکــرد  شــهر کوچــک در مکزیــک 
شهردارشــان کردند، در نوع خــود بی نظیر 
است. مردم معترض که از عملی نشدن قول 
های پویش انتخاباتی شهرداری که انتخاب 
کــرده بودنــد ناراضی بودنــد، ســرانجام به 
شــهرداری هجوم بردند و در آن جا را به روی 

شهردار بستند! معترضان که از وضعیت شهر خود و به ویژه پل مهمی که شهردار قول 
ســاختش را داده بود شاکی بودند، تا از شهردار تعهد برای عملی کردن وعده هایش 

نگرفتند، اجازه خروج به وی ندادند!

فتو نکتهدور دنیا

ترسانک 

غذاهای بیمارستانی کشورهای مختلف جهان

دانستنی ها

گاهی بیمارانی که بســتری هستند از غذاهای بیمارستان 
شکایت می کنند. یا آن ها را بی کیفیت و حجم شان را کم می 

دانند. چند نمونه از غذاهای   بیمارســتان های کشــورهای 
مختلف را با هم می بینیم تا متوجه شویم که بیماران خارجی 

هنگام بستری چه می خورند! البته ممکن است غذا با توجه 
به روند درمانی بیمار متفاوت باشد.

جشن تولد

علیرضا کاردار

شــمع کیک تولد 20 ســالگی اش را در حالی فوت کرد که اشــک در چشــمان پدر و 
مادرش جمع شــده بود. یاد دخترشــان، قل دیگر این پسرشــان افتــاده بودند که در 
کودکی فوت کرده بود و به این فکر می کردند اگر اکنون زنده بود، برای خواهر و برادر 
همزمان تولد 20 سالگی را جشن می گرفتند. گوشی اش را به پسر عمویش داد تا چند 

عکس تکی هم ازش بگیرد برای صفحه اش.
آخر شــب که مشــغول دیدن عکس ها بود، چیزی توجه اش را جلب کرد. عکس را زوم 
کرد، دختر بچه ای پشت مبل دید که یادش نمی آمد او را در جشن تولدش دیده باشد. 
در تمامی عکس ها دختر بچه گوشــه ای از عکس دیده می شــد در حالی که با حسرت 
به او نگاه می کرد. از اقوام شان هم نبود. قیافه دختر برایش آشنا بود. فکرش جرقه ای 
زد، سریع آلبوم خانوادگی را پیدا کرد و عکس های تولد سه سالگی اش را دید. دختر با 
همان ژست در آن عکس ها کنارش ایستاده بود و دو نفری شمع کیک را فوت می کردند.

ایالات متحدهکانادااسترالیا
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